
 

 

 

 

 

 م ی قرآن کر   دگاه ی انسان از د   ساز ت ی هو   ی در عناصر درون   ت ی نقش جنس 

 **   ی ذاکر اصفهان   ه ی مهد           |         غش ی ب   ی احمد   جه ی خد 

 

   چکیده 

  ات ی از آ   ی اوست. بخش   ت ی دهنده هو   ل ی تشک ،  ش ی و گرا   نش ی انسان در دو ساحت ب   ی وجود   ی مراتب درون 
پرداخته است.    ی انسان در نظام هست   گاه ی جنس و... به جا ،  زبان ،  فارغ از هرگونه تفاوت نژاد   ی قرآن با نگاه 

در عناصر    ی چه نقش   ت ی جنس   م ی قرآن کر   دگاه ی سوال است که از د   ن ی به ا   یی پژوهش حاضر درصدد پاسخگو 
او را از  ،  فرد   ف ی احکام و تکال ، ی ابعاد وجود ،  ی ت ی جنس   ت ی تا با شناخت هو ، انسان دارد   ساز ت ی هو   ی درون 

  ن ی ا  ی ل ی تحل  ی ف ی توص  ی امر است باز دارد. بررس   ن ی نسبت به ا  ی که از عوارض عدم شناخت کاف   ی ت ی هو ی ب 
،  ی به کمال انسان   دن ی رس   ر ی در مس   ی اجتماع   ی ها نقش   ی فا ی ا   ی برا   ن ی د   ی ها هرچند برنامه   دهد ی مسئله نشان م 

  ی مطرح شده در قرآن در ابعاد درون   ی اما کرامت انسان ،  در دو صنف زن و مرد است   ی ت ی جنس   زات ی تما   ی دارا 
و قابل    افته ی انسان ظهور    ی ع ی و طب   ی و بر اساس عناصر فطر   ش ی و گرا   نش ی وجود زن و مرد در دو ساحت ب 

و    ی عقل  ی ها معرفت ،  لحاظ عناصر و نوع ادراکشان ذومراتب بوده   ه زن و مرد ب   ی نش ی است. ساحت ب   ن یی تب 
  ان ی م   ی ع ی طب   ی زات ی تما ،  عت ی در ساحت طب ؛  است   ی ت ی جنس   ک ی ساحت به دور از تفک   ن ی در مرتبه فطرت ا   ی قلب 

اما به  ،  دخالت ندارد  ی در عنصر فطر   ت ی گرچه جنس   ز ی ن  ش ی در ساحت گرا ؛ خورد ی دو صنف به چشم م 
کننده وس عنوان   تثب   ی فطر   ی قوا   امانده هماهنگ  تکم   ل ی تعد ،  ت ی در جهت  ،  ی ش ی گرا   ی ع ی طب   ی قوا   ل ی و 
 همراه دارد. را به   ی ع ی طب   های ش ی زن و مرد در ساحت گرا   ان ی م   ک ی و تفک   ت ی جنس 

 ها دواژه ی کل 

  ساز.   ت ی هو   ش ی گرا ،  ساز ت ی هو   نش ی ب ،  ی درون   ت ی هو ،  ت ی جنس ،  م ی قرآن کر 
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 مقدمه 

که در محدوده حیات حیوانی و طبیعی  داند  می   را موجودیانسان حقیقی    کریمقرآن

حیات الهی و  و سیر  ،  ردهانسانیت خویش را تنها به نطق یا تفکر محدود نکو  ،  نمانده 

پیش گرفته   ملکوتی را  »است خویش  أُنثْیَ:  أَوْ  ذَکرٍَ  منِْ  صَالحًِا  عَملَِ    مُؤْمنٌِ   وَهُوَ   مَنْ 

ِ فَلنَحُْ  (. از این رو  98نحل/)  عْمَلوُنَ«یَ   کاَنوُا  مَا  بأَِحْسَنِ   أَجْرَهُمْ   نَّهُمْ یَ وَلنَجَْزِ   بةًَ ی  طَ   اةً یَ حَ   نَّهُ یَ ی

، است تضعیف شود(   گرچه ممکن)  به صورت ثابت و پایدارها  فطرت در همه انسان 

و موافق با موطن اخذ میثاق الهی  ،  و برخوردار از ارزش و تعالی،  فراگیر و همگانی

به لحاظ فطری مراتب وجودی انسان  .  ( 151:  1389،  جوادی آملی)  است نهاده شده 

  و کرامت انسانی   تشکیل دهنده هویت   و رفتار  گرایشو  ،  دو حوزه بینش وشناخت   در

جنسیت در ، طبیعت  به لحاظابعاد ذکر شده  که جنسیت در آن راه ندارد. ولی اوست 

و دارای تمایزاتی میان دو جنس زن و مرد است. بررسی ابعاد درونی ،  آن راه یافته

قرآن دیدگاه  از  بنکریم میهویت  مستحکم مایه تواند  را  فرد  رفتاری  و  کنشی  های 

نحوه ارتباط و تأثیر و تأثر آنها بر ،  عناصر تشکیل دهنده، ها نموده و شناخت ساحت 

در را  معنا   یکدیگر  بدین  نماید.  هموار  فطرت  و  طبیعت  طبیعی مراتب  قوای  که 

ا طبیعی  زندگی  می  نسان نیازهای  فطری؛  دهدرا سروسامان  نیز  قوای  تأمین    انسان 

در زندگی    ویاز رهگذر تعدیل قوای طبیعی  ،  در وجود نفسانیش  کننده سعادت ابدی

عامل    زن و مرد  شخصیت و فطری    ثابت   خواهد بود. بنابراین از سویی بعددنیوی  

عوامل طبیعی هویتی در  اما  ؛  بخشدمی سامان    شان راو اجتماعیحیطه فردی    تحکیم

ی هاچالش این عدم ثبات    بوده وطول زمان و به تناسب تغییر احوال و شرایط متغیر  

از سویی کند.  ایجاد می میان دو جنس زن و مرد  در سطح زیست طبیعی و اجتماعی  را  
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و گرایشی خود  دیگر    بینشی  بعد  دو  هر  در  انسان  که  است  آن  بودن  فطری  ملاک 

داشته و نیاز  انسان هماهنگ    و ذات  امور فطری با سرشت ست و  داراموری را بالفطره 

علاوه بر   شاکله هویتی و فطری انسان متشکل از عناصری است که  به علت ندارد.

آنها را تایید  :آیات قرآن و روایات معصومینآنکه ادله قرآنی و روایی و مراجعه به 

در همه اعصار و امصار بوده است. ،  تاریخ زندگی جوامع بشری  مورد تایید؛  کندمی

گشت.  تحمیلی بر انسان بود هرگز با این گستردگی محقق نمی   چرا که اگر این عناصر

 و خداشناسیحکایت از ،  به پروردگار و پرستش او ر زمان و مکانگرایش بشر در ه 

فطری کمال   خداپرستی  موجودی  انسان  زیرا  دارد.  بودهاو  برای  ،  طلب  همواره  و 

می تلاش  آن  خداخواهیپس    .کندتحصیل  و  در    خداشناسی  انسان فطری    نهاد 

شناخت شهودی    ست.خواهی اوکمال مطلق و نامحدود  حکایت ازگرایش انسان به  

گرایش به امور کمالی و با فضیلت را در او  ،  و مراجعه به وجدان درونی انسان نیز 

تجربی  ،  عقلی،  های تاریخیراه فطرت از طریق    کلی شناخت   طوربه   دارد.آشکار می 

جامد   اتفطرت غیر از طبیعتی است که در همه موجوددارد.    جنبه تأیید،  و شهودی 

غیر از غریزه است که در حیوانات و در بعُد حیوانی   و یا ،  شودو بی روح یافت می

ارکان هویت او را   بعد بینش و گرایشدر  انسان موجود است. این سرشت ویژه که  

 اتب بشری مکبینشی و گرایش به سوی کمال در حرکت است.  لحاظ    به   دهدمیشکل  

انسان   اجتماعی و طبقاتی تعریف  منکر فطرت  را در موضع  انسان  بودند و هویت 

حقیقت حال آنکه در مکاتب توحیدی همچون اسلام ، ( 53: 1390،  یمطهر) کنندمی

برای   گذشته از جنبه بدنی و مادیو  ،  بودهه آن  انسان مسبوق به فراطبیعت و ملحوق ب

  نسان احکام و حقوق ا، اخلاق، همه عقایداست و روح اصیل و مجردی دارای ، بشر
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بر    . در این راستا هویت (147:  1388،  یآمل  یجواد)  سازنده هویت تکاملی اوست

دو عنصر آن درونی و سازنده شاکله بینشی و  متصور است: سه عنصر سازنده  اساس

قابل بررسی است. پژوهش  ،  بیرونی  رفتار نیز به عنوان عنصر سوم  هستند.انگیزشی او  

 کند:حاضر حل مسئله پژوهشی خویش را در سوالات زیر دنبال می

 ی چه نقشی دارد؟ نش ی ب   ساز ت ی هو فطری و طبیعی  در عناصر    ت ی جنس   . 1

 گرایشی چه نقشی دارد؟   ساز ت ی هو فطری و طبیعی  عناصر    نسیت در . ج 2

 پیشینه تحقیق 

است. در زمینه جنسیت وهویت و رابطه این دو تحقیقات متعددی به نگارش در آمده 

 از جمله:

از شبکه   ی ت ی جنس   ت ی بر رابطه هو   ی ل ی تحل مقاله:  ـ   با استفاده    ی اجتماع   ی ها جوانان 

با بررسی  ،  ( 1402)   مجله مطالعات راهبردی ارتباطات ،  نوشته مرضیه امیربیک ،  ی مجاز 

  ت ی و هو   ی مجاز   ی اجتماع   ی ها در شبکه   ی ت ی جنس   ی ها واره بازتاب طرح میان    مثبت   ابطه ر 

در رسانه    ی ت ی جنس   ی ر ی پذ جامعه میان  معنادار    رابطه   ن ی همچن   و ،  در زنان و مردان   ی ت ی جنس 

،  گروه زنان   ی ت ی جنس   ت ی هو   و   ی ت ی جنس   ی ها از نقش   یی بازنما   ق ی از طر   ی مجاز   ی اجتماع 

افزایش  ،  و عدم رابطه معنادار در گروه مردان را حاصل نموده  با  در    ت ی فعال   زان ی م که 

کاهش    ی زنانگ   ی ت ی جنس   ت ی و تعلق به هو   رش ی پذ   زان ی م ،  ی مجاز   ی اجتماع   ی ها رسانه 

 مردان وجود ندارد.   ورد رابطه در م   ن ی ا یافته در حالی که  

نوشته ندا  ،  دختران   ی ست ی ز در تک   ی و اجتماع   ی فرد   ی ت ی جنس   ت ی تقابل هو مقاله:  ـ  

  ۀ تجرب ،  ی ا نه ی زم   یۀ از نظر   ی ر ی گ با بهره ،  ( 1401)   مجله مسائل اجتماعی ایران ،  بهاری گل 

و کار    ی و مستقل از خانواده در شهر تهران زندگ   ی ست ی ز تک   ۀ و ی را که به ش   ی دختران   ۀ ست ی ز 



 

 |     م ی قرآن کر   دگاه ی انسان از د   ساز ت ی هو   ی در عناصر درون   ت ی نقش جنس 

 

133 

بزنگاه ،  کنند ی م   م   یی ها در  نظر  به  هو   ی فرد   ی ت ی جنس   ت ی هو   رسد ی که    ی ت ی جنس   ت ی و 

 است. قرار داده   ی اکاو و مورد  ،  اند ها در مقابل هم قرار گرفته آن   ی اجتماع 

،  ات ی و روا   ات ی آ   دگاه ی از د   ی جنس   ت ی هو   گیری در شکل   ت ی نقش جنس   ی بررس مقاله:  ـ  

  ی ت ی جهت حصول ترب ،  ( 1400)   فصلنامه زن و جامعه ،  ی آباد ی عل ی احمد هاشم د ی س نوشته  

به    ی ت ی جنس   های ی ر ی و سوگ   ی فرهنگ   های کودکان را فارغ از نگاه   ت ی سالم و کارآمد جنس 

توقع    ز ی و ن   ت ی به جنس   طلبانه ی تساو   و یا نگاهی ،  قلمداد کرده   ی ت ی عنوان رکن مهم ترب 

در تربیت    ی ن ی تکو   ات ی واقع و به دور از    ح ی ناصح   ی نگاه ،  ی ت ی در ارائه نقش جنس   کسان ی 

 را مورد بررسی قرار داده است. کودکان  

نوشته حسین  ،  ی اسلام   « ی جنس   ة ی »نظر   ک ی   ی به سو   ی گام ؛  و فطرت   ت ی جنس مقاله:  ـ  

  ة ی اقتضائات نظر   ی به برخ   با اشاره ،  ( 1399)   مجله مطالعات جنسیت و خانواده ،  سوزنچی 

  ة ی نظر   یِ کاربرد   ی ها ت ی از ظرف   ی ا پاره ،  ی غرب   یِ شناس مهم انسان   ی ها فطرت در قبال دوگانه 

  « ی جنس   ة ی »نظر ک ی ارائة    ی شده تا راه برا   ان ی در انسان نما   ی امر جنس   ن یی فطرت در فهم و تب 

  ی ت ی جنس   ی ها گرچه تفاوت دارد ا این پژوهش بیان می باز شود.    ی اسلام   ی ا ه بر آموزه   ی مبتن 

از آنها در متن    ی ار ی و بس   ست ی ن   ی اما کاملًا برساخت ؛  کند ی بروز م   ی ط ی مح   رات ی تحت تأث 

؛  انسان ممکن است  ی تعال   ی در راستا   ی امر جنس  ی ر ی کارگ تنها به دارد و نه  شه ی ر  ت ی واقع 

 . شود ی م   ر ی پذ ن یی در انسان تب   ی جنس   ی انحراف   ی ها ت ی وضع   م ی بلکه تنوع عظ 

نوشته  ،  یی در نفس بر اساس اصول علم النفس صدرا   ت ی جنس   گاه ی جا   ی واکاو مقاله:  ـ  

  ت ی جنس   گاه ی جا   ی بررس با  ،  ( 1399)   مطالعات جنسیت و خانواده نشریه  ،  نرجس رودگر 

و    ی اجتهاد نظر با  ،  ه ی النفس حکمت متعال بر اساس اصول و قواعد علم   ی در نفس انسان 

اثبات  و به  ،  را مورد تحلیل قرار داده   ی در نفس انسان   ت ی جنس   گاه ی جا   ی استنباط عقلان 
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مراتب نفس    ی و نبود امکان انکار آن در تمام   ی در نفس انسان   ت ی عنصر جنس   ی رگذار ی تأث 

 است. پرداخته 

نشریه  ،  نوشته مجید موحد ،  ی زندگ   ت ی ف ی با ک   ی ت ی جنس   ت ی رابطه اختلال هو مقاله:  ـ  

  ت ی ف ی و ک   ی جنس   ت ی اختلال هو   زان ی م   میان رابطه    ی هدف بررس با  ،  ( 1391)   رفاه اجتماعی 

 است. به صورت آماری مورد پردازش قرار گرفته ،  ها ی تراجنس   ی زندگ 

نقش   ت ی هو کتاب:  ـ   مقالات( )   ی ت ی جنس   ی ها و  ز ،  مجموعه    نژاد یی با ی محمدرضا 

به    ی ت ی جنس   ی ها و نقش   ی جنس   ت ی در دو موضوع هو   یی ها پرسش   ی با بررس ،  ( 1388) 

  ی ت ی جنس   ی ها نقش ،  ی ت ی جنس   ی ها و نقش   ت ی هو   ا و ه تفاوت زمینه:  در    ی اسلام   دگاه ی د   ان ی ب 

نگاه   دگاه ی د   از  با  اجتماع   ی اسلام  علوم    ی ها نقش ،  ت ی جنس ،  ی ت ی جنس   ی ها نقش ،  ی به 

های  و نگاشته   است   را مورد بررسی قرار داده ،  ی و بهداشت روان ،  نقش   ی معنا ،  چندگانه 

اند. اما پژوهشی که به  شمار دیگر که به بعدی از رابطه جنسیت و هویت اشاره داشته بی 

زن و مرد در ابعاد بینشی و گرایشی    ساز   ت ی هو  ی درون   در عناصر بررسی نقش جنسیت  

 یافت نشد. ،  از دیدگاه قرآن بپردازد   انسان   ی ع ی و طب   ی بر اساس عناصر فطر 

 ساز هویتعناصر    . 1

و آنچه    فرد  اتیو روح   های ژگیو،  هابه مجموعه نگرش  یستیک  ا( یidentity)  یت هو

د  یو از  م  کندی م  زیمتما  گرانیرا  به عبارت   (.27،  1396،  ی رشکاریم)  شودی گفته 

  فارغ،  ها به هنگام تولدهمه انسان   ت کهاس  یاجتماع  یامقوله ،  یانسان  ت یهوتر  دقیق

نوع   کسانی  یهایژگیو  ی اراد،  ای خاصتعلق به قوم و قبیله  ااز هر مکان و نژاد ی

گونه   چیو ه   ( 26،  1392،  ینجف  یموس)  بودهانواع موجودات زنده    انی در م،  یانسان

که در دوران رشد و   یانسان  ت یمقوله هو،  ن ینابراب  .ندارند  گریکدیبا    یتفاوت ماهو
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  یشناسانه است و ربطو جامعه   یکاملًا اجتماع،  ردیگیانسان در جامعه شکل م  نیتکو 

لازم به ذکر است گرچه   . ( 111،  1378دنزیگ)  ندارد  و...به خون و نژاد و رنگ پوست  

،  تقویت ارکان و فروع هویت   با،  سازیهویت اما  ،  هویت در تکون انسان موجود است 

شناخت آگاهی و ،  انسانبدین معنا که هویت    .افتدبه وسیله اختیار انسان اتفاق می

، فرد شکل گرفته  هویت و شخصیت و  ،  یدهامر بالقوه به کمال رسو با  ،  ست وا  دانش

به  هر یک از قوای وجودی انسان  (.  264  :1382،  یحسن زاده آمل)  یابدمیفعلیت    و

ایفای  و  ،  داشته او نقش خاص    یتدر ساخت هو،  عنوان عناصر شکل دهنده هویت 

آن با  منطبق  هویتی  به ساخت  منجر  هر یک  لحاظ    ت یهوو  ،  شده  نقش  عناصر  به 

 گر یکدیعناصر با    نیعناصر و کمال ارتباط ا  بینحوه ترک  در دو،  دهنده آن  لیتشک

سبعیت    بر  قوه غضبیه،  شیطنت   برکمال قوه واهمه    مثلا  . ردیتواند مورد دقت قرار گیم

اگر همه    (. 106-98:  1385،  ی عیشف)  یابدانطباق می ت  یبهیم  برو کمال قوه شهویه  

بهائم از وی ساخته  ،  انسان در خوردن و خوابیدن و لذت مادی خلاصه شودمت  ه 

در  ،  دیگران هم داشته باشداگر افزون بر این خصایص سعی در اذیت و آزار  ،  شودیم

های مذموم رذائل اخلاقی را نیز به و اگر با داشتن این خصلت ،  ردیف درندگان است 

در مسیر خویش  در پی تحقق قوه عاقله    . حال اگر گرددیجزء شیاطین م،  کار گیرد

:  1384،  یآمل  یجواد)  خواهد یافت هویتی انسانی  ،  عالم وجود قدم نهاد ادراک حقایق  

  های در ساحت ،  گرایشش و  بین   در دو بعدانسان    ساز عناصر محوری هویت   .( 207

عقیده ،  عقل و  می ،  باور  رفتار سامان  بینش  سازی  هویت   یابد.و  بعد  راستای در  در 

یابد. بدین و پس از آن در بعد گرایش اعمال می،  او بوده  اتحاد نفس با مدرکات نظری

اتحاد  ؛  حاس و محسوس ،  اتحاد حس عقل و نظر دارای    ساحت انسان در    معنا که
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 عاقل و معقول ،  و اتحاد عقل؛  موهم و متوهَم ومتوهِ ،  اتحاد ؛  متخیلَ و متخیلِ،  خیال

  به شکل اتحاد عدل و عادل و دیگر ملکات   نیز  عملساحت عقیده وباور و  در    و،  است 

 یابد. بروز می

تعدیل طبیعت بر    در   مهمترین عنصر و  گوهر وجود انسان  ،  عقل لازم به ذکر است  

»   7باشد. حضرت علی او می مبنای فطرت   لبهّ فرمود:  ن )   « أصل الإنسان  ،  شابورى ی فتال 

توسط عقل او در دو  هویت انسان  ست.  عقل او   و شاکله انسان   قت ی حق   ( 4:  1،  1375

عملکرد عقل در این دو ساحت  از آن روست که    شود. حیطه نظری و علمی ساخته می 

حم   ماعُبدَِ بهِِ   الَعَقلُ : » کند رمزگشایی می اینگونه    7امیرالمومنین ی را  هویت    اکتسُِبَ   وَ   نُ الرَّ

رحمان عبادت    وند له آن خدا ی وس زى است که به ی عقل آن چ ،  ( 11:  1،  ی ن ی کل )   الجَنان«   بهِِ 

حاکمیت نیروهای شناختی  و گرایش عقل در ساحت بینش .  د ی دست آ شود و بهشت به 

 . دارد بر عهده دیگر را  

یا  بنابراین   حصولی  علم  دریافت  به  منوط  بینش  بعد  در  هویت  ساخت  مراحل 

خاص    وضع روانی موجب ایجاد  ها  ها و بدی شناخت نیکی یعنی  حضوری در فرد است.  

را فراهم    جزئی از موجودیت درونی آدمی و  ،  شده   کیفیت مخصوص   با   انسان در بینش  

جزئی از  ،  این شناخت   و... . ،  بد است ظالم  ،  شناخت اینکه ظلم چیست آورد. مثلا  می 

ارتکاب ظالم با  ،  در بعد عمل و گرایش   و ،  شود می ننده  بینشی ادراک ک موجودیت درونی  

از موجودیت   این شناخت که قسمتی  با خو ،  او شده وجود  مبارزه    به حساب   د نوعی 

. خداوند این مبارزه  ( 162:  7،  1359،  ی جعفر )   انجامد می   او که همواره به شکست    آید می 

نَ أُوتوُا الکِْتاَبَ إِلاَّ منِ بعَْدِ  ی وَمَا اخْتلَفََ الَّذِ ... » :  است طرح و رد نموده را در آیاتی از قرآن 

مگر بعد از آنکه  ،  نکردند   ی اهل کتاب اختلاف   ( 19عمران/ آل )   « ... نهَُمْ یْ ا بَ یً مَا جَاءَهُمُ العْلِمُْ بغَْ 
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  ی حسادت و دشمن  ی اختلاف( از رو   ن ی ا ) ، حاصل شد  شان ی اسلام( برا  ت ی به حقان )  علم  

بینش و عقل  نه تنها از  ،  حقیقت نفس انسان و تحولات آن هویت و  ... .  آنان بود   ان ی م 

جسمانیه الحدوث  »   . نیست   او نیز منفک   اوصاف اخلاقی گرایشات و  بلکه از  ،  ش ا واندیشه 

اوصاف  ،  علاوه بر صادق بودن آن با مباحث و آراء نظری بودن نفس    « و روحانیه البقاء 

،  رو هویت و حقیقت انسانی به جمیع حیثیاتش گیرد. از این انسان را نیز دربر می   عملی 

،  شیرازی )   به تعالی او در بعد روحانی در صیرورت است ،  دائما از شأن جسمانی فرد 

حاصل  اش اتحاد  اندیشه عقل و    بینش و   انسان با معنا که نه تنها  (. بدین 11-12:    8،  1990

ی و خلقیات و ملکات نفسانی خویش نیز  اخلاق بلکه با گرایش و عمل و ابعاد  ،  کند می 

در نتیجه تحولی در نفس و مدرکات نظری و اوصاف اخلاقی او نیز ایجاد  ، متحد گشته 

و در    در درون خود تواند  می ،  نفس انسان مشابه حقایقی را که بیرون از اوست   کند. می 

نیز درک مفهومی  یا شهودی  ،  خیال و عقل ،  مراحل حس یعنی در  ،  ی خویش مراحل تکوین 

با وسعت دامنه    سعه وجودی او در این حالت است که  با علم به آنها متحد گردد.  و  ،  یافته 

 (. 301  : 1376،  ی آمل   ی جواد )   خواهد شد هماهنگ    ش مدرکات 

استوار بوده و  ایمان    نیز همواره بر عنصر   عقیده و باور در ساحت  گرایش  بینش و  

در دنیا او را از    هم   ساز فرد این عنصر هویت   . دهد گوهر ذات ملکوتی انسان را شکل می 

   خواهد بود. در برزخ و قیامت همواره ممیز او از دیگران    و هم ،  سازد دیگران جدا می 

ه و  ز ی انگ ، رغبت ، ل ی م ، اراده ،  شود ی م   ر ی تعب  نش ی به ب از آن  که  علم و شناخت پس از آنکه  

سپس پیدایش کنش و رفتار رابه دنبال خواهد داشت. در ساحت  ،  ایجاد کرد گرایش را در فرد  

شود هرگز از میان رفتنی    صادر   او هر عملی که از  و  ؛  نسان از آنِ خود اوست ا اعمال  ،  رفتار نیز 

همواره باقی و اعمال گذشته  ، حقیقت وجودی انسان ، ی در صورت نابودی بدن ت نیست. ح 

در ساخت شاکله  خیر یا شر(  )   اعمال انسان پیوسته در ارتباط است.  ،  او نیز با این حقیقت باقی 
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هویت ساز  ،  افعال انسان پس    . ( 386:  12،  1391،  ی آمل   ی جواد )   و هویت فرد تاثیر حقیقی دارد 

بود  متعال او خواهد  فَلهَا« فرماید:  می   . خداوند  أسَأتمُ  وإن  لْنفُسِکمُ  أحسَنتمُ  أحسَنتمُ    »إن 

د باز به خود  ی د و اگر بدى و ستم کرد ی ا د به خود کرده ی احسان کرد کی و  ی اگر ن ،  ( 7اسراء/ ) 

انسان هر  رو  عمل به عامل آن است. از این   حرف »لام« در این آیه نشانِ اختصاص .  د ی ا کرده 

ماند و در جوهر وجود انسانی  عملی را که انجام دهد اثری از آن عمل در نفس او باقی می 

هرچه بیشتر  این عمل و ، ( 209، 31،  1391، جوادی آملی )   گذارد اثری از خود به یادگار می 

یافته  و به تدریج با آن عمل انس  ،  ( 90-   85  : 1389،  جور ی د )   شده بیشتر    ش تکرار شود بروز اثر 

  ر ی به خ   ش ی در نهاد انسان گرا دارد. همچنین  را در فرد فراهم می پدید آمدن ملکات  و موجبات  

  « کند: »فأََلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَوَْاهَا ی نم   دا ی معنا پ   ار ی اخت ،  نباشد   ش ی گرا   ن ی و شر وجود دارد. اگر ا 

  ار ی انسان براساس اخت .  ( را به او الهام کرده است رش ی شرّ و خ )   ( سپس فجور و تقوا 8/ شمس ) 

تحقق    ل ی بدون م   ی او ار ی و اخت   ی کار اراد و  ،  د بد را انتخاب ک   ا ی تواند راه خوب  ی و اراده خود م 

  ن ی وجود دارد و ا   ی و کشش فطر   ل ی در انسان م ،  است   ال ی تبلور ام ،  اراده   ولًا . اص رد ی پذ ی نم 

(.  431، 1378، ی زد ی مصباح )  ابد ی می  ن ی تشخص و تع ، رفته شکل گ ای  ژه ی و  ط ی در شرا ، ل ی م 

فطری و طبیعت    گرایش ش و  بین   در دو بعد   ساز عناصر هویت تبیین رابطه  ،  پس از این توضیح 

   بر اساس نمودار زیر عبارت است از: 
 

 

 

 

 

 

 فطرت قوای گرایشی فطرت قوای بینشی فطرت

 قوای گرایشی طبیعی قوای شناختی طبیعی طبیعت

 کارکرد

تعدیل 



 

 |     م ی قرآن کر   دگاه ی انسان از د   ساز ت ی هو   ی در عناصر درون   ت ی نقش جنس 

 

139 

 بینشی ساز  عناصر هویتنقش جنسیت در    . 2 

هویت  بینشی  بعد  در  انسان  او  ادراکات  قواساز  از  یک  هر  ابزار  از  مرتبهیش  با  ای 

 بدین نحو که بر اساس:  .داردرا برای خویش ایجاد می معرفت ذومراتب 

 عقل نظری و قلب شامل    عناصر فطری بینشی: ـ  

 وهم و خیال ،  حس شامل    عناصر طبیعی بینشی: ـ  

ذو مراتب بوده و فرآیند تولید  ،  این عناصر که دارای مرتبه طولی نسبت به یکدیگرند 

ظن و  ،  شک ،  وهم ،  یند احتمال آ فر زنند.  می   بینش در مراتب طولی همسوی خود را رقم 

ست که  ی ا به ترتیب حاصل ادراک قوای ذومراتب   هر یک ،  جزم و یقین ،  علم   یا ؛  اطمینان 

ضعیف  سرچشمه  ،  از  نظری  نیروی  فهم  بودنِ  قوی  و  عناصر  متوسط  است.  گرفته 

دهد. بدین  انسان را تشکیل می شاکله ساختار بینشی    ساز در هر یک  از این مراحل هویت 

حسی  قوای  با    مقدار و شکل ،  وضع ،  ماده   بوده و نیازمند ی  ی جز حسی انسان  ادراک  قرار که  

او  گاه  اما    . متناسب آن است  به  مجرد  ادراکات  نیاز    است وضع و مقدار  ،  ماده و بدون 

در این میان شک و ظن محصول قوای طبیعی ادراکی  . ( 527: 11، 1391، جوادی آملی ) 

،  که براساس اولیات و بدیهیات ،  است مرکز شهود(  )   و یقین محصول عقل نظری و قلب 

یقین    و از این لحاظ کرده  ای که ریشه در اولیات و بدیهیات دارد حکم  یا براهین و ادله 

عقل  . زیرا  های فطری و خدادادی انسان است عقل نظری مطابق با مشهودات و حکمت 

نظری بر مبنای فطرت به اولیات رجوع کرده و احکام یقینی خود را به تبع سرمایه فطری  

 کند.  خود در اولیات و بدیهیات صادر می 

 بینش  ساحت عناصر فطری . 1. 2

بینش  ساحت  ساز  هویت  فطری  ارزش ،  عناصر  و  انسان  اصالت  به  انسانی  هاى 
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به   و از ا یو ن ،  نهفته  نسان ها در نهان انشیك سلسله ب ی   بدین نحو که اساس دهد.  می 

نور و حرارت است که به کمك آنها ،  آب ،  ك نهال به خاك ی از  یر ن یرون نظ ی عوامل ب 

ثمره  و  راه  و  فعلمقصد  به  است  نهفته  او  در  بالقوه  که  را ،  رسیدهت  ی اى  انسان  و 

 ری انسان با س بدین معنا که    . (  . 70  : 1390،  یرضوان )   آنکه ساخته شود نه  ،  پرواندمی 

 ای   ف یتعر   که در شناخت آنها به   ابد ی ی م   ی قات ی تصورات و تصد   ش یدر اندرون خو 

از ،  شوندی شناخته م  «ی ه یبد  م ی ها که با عنوان »مفاه شناخت  ن ی ندارد. ا   ازیاستدلال ن 

از درون  هایی را در بردارد که  و شناخت،  ندی آی م   د یپد   ی درون فطری و  عوامل    راه 

 نی آورنده ا  د یعوامل پد   رو ن ی . از هم دهد ی م   ل ی او را تشک   شه یو اند یده  جوش انسان  

فطری عوامل  (.  2  : 1331،  نا ی ابن س)   گیرد می   نام   « یها  »عوامل درون دسته از شناخت

 عبارت است از:  ، در ساحت بینش 

بد ت ـ   که    ی م ی مفاه   : ی ه ی صورات  آنها در  است  ه   مه ی به ضم   نیاز   شناخت    چ ی شدن 

تصور  بد   پس ،  نیست   گر ی د   ی مفهوم  تصورات  در  بداهت  مفهوم  ،  ی ه ی ملاک  بساطت 

  دارد.   ی ست ی و ن   ی هست   انسان از دو مفهوم   که   ی ( مانند تصور 113:  1331،  ی طوس )   است. 

  لازم است  باغچه   مفهوم انسان برای شناخت  ل ی ث در مقام تم (. 311:  3، 1981، ملاصدرا ) 

  گر ی کد ی   آنها به کردن    مه ی ا با ضم ت ،  بداند و احاطه داشته    ن ی زم ،  چون درخت   ی م ی مفاه 

  ی هست ی چون  م ی شناخت و درک مفاه   انسان در . اما  کند   دا ی علم پ   باغچه نسبت به مفهوم 

  ی دو مفهوم به خود   ن ی بلکه ا ،  ندارد   ی از ی ن   گر ی د   ی تصور   م ی شدن مفاه   مه ی به ضم   ی ست نی و  

 انسان آشکار هستند.   ی خود برا 

برا   یی ها ه گزار   ی:ه ی بد   قات ی تصد ـ   استدلال و  به  ،  آنها   و فهم   شناخت   ی است که 

،  دهنده   ی عوامل آگاه   محتاج   ها گزاره   ن ی فهم ا   بوده و ن   ی از ی ن   گر ی د ی  ها شدن گزاره   مه ی ضم 
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  شناخت بلکه اگر انسان  ،  ( 94:  1،  1369،  ی سبزوار )   . ست ی ن ی  رون ی تجربه ب یا  احساس و   

و    گر ی د   شدن مقدمات   مه ی بدون ضم ،  از موضوع و محمول گزاره داشته باشد   ی درست 

فهم    ی برا کند. مثلا  آگاهی یافته و آن را تصدیق می به مضمون گزاره  ،  آوردن استدلال 

،  اجتماع   م ی از مفاه   ی است انسان درک درست   ی محال است« کاف ،  ن ی ض ی گزاره »اجتماع نق 

  ن ی ض ی به محال بودن اجتماع نق ،  به استدلال   از ی محال بودن داشته باشد تا بدون ن   و   ض ی نق 

(. شناخت این دسته از عوامل فطری ساحت بینش  214: 1،  1331، ی طوس )  د ی حکم نما 

 است.   کسان نیر بدون نیاز به جنسیت برای همه افراد ی 

 عقل  

 : است که یابه گونه  ی فطریهیبد قاتیتصورات و تصد

  نگونه ی ا   یست. در ارتباط ن   او   با رفتار   ما ی و مستق شده    انسان   شه ی اند   مربوط به گاهی  ـ  

. عقل  نامند ی م   « ی ر عقل نظ که آن را » ،  ارتباط دارد   ها ست ی ها و ن ادراکات با حوزه هست 

هماهنگ    ی ادراک انسان در جهت   ی فرد است و رهبر   ی نش ی ب   ی و مهم فطر   ی عنصر اصل   ی نظر 

  ی اجزا و قوا نسبت به عقل نظر   ر ی او را بر عهده دارد. سا   ی و حضور   ی و همسو با علوم فطر 

  ی صورت که عقل مقام استنباط معان   ن ی . بد کنند ی م   فا ی و تابع اصل خود را ا   ی فرع   ی نقش 

  ی امکان انتزاع معان ،  یی جز   ی به عنوان ابزار   ال ی وهم و خ ،  و حس ،    ه بر عهده داشت را    ی ل ک 

و  ،  ی به معرفت حس   دن ی در اعتبار بخش   ی عقل   ی فطر   نش ی . ب دارد ی او فراهم م   ی را برا   ی عقل 

معنا که اگر    ن ی دارد. بد   یی سهم بسزا  ی ان ی معرفت وح   ن یی تب  ی و حت ، ی معرفت شهود   ن یی تب 

  ی به امر   ی ن ی نه با نقل د ،  برد ی بهره م   ی حس   انش نه از د ،  محروم باشد   ی شخص از ادراک عقل 

عقل  مانند درک مباحث بدیهی  .  د ی به آرامش خواهد رس   ی شهود جزئ و نه از  ،  ابد ی ی م   ن ی ق ی 

 آنهاست.   ی ست ی و ن   ی هست مرتبط با  ،  های دستوری که به دور از ویژگی   انسان   ی نظر 
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و با  ،  شته به حوزه رفتار انسان نظر دا   ما ی مستق   ی ق ی و تصد   ی تصور   م ی مفاه   ز ی ن   ی گاه ـ  

یده  ام ن   « ی »عقل عمل که در این حالت  ،  است   دها ی نبا   و   دها ی از سنخ با ،  ی دستور   ی ژگ وی 

قلب است. اگر شناخت  (. عنصر اصلی عقل عملی  123: 1، : 1369، ی سبزوار )   شود می 

در معرفت وارد    ی شهود قلب   ق ی طر ،  باشد   ی و عقل   ی وهم ،  ی ال ی خ ،  ی برتر از امور حس   ی امر 

بدان   و  معرفت ،  بوده   گر ی ار ی عمل شده  عقل   ی و  معرفت  از  برا   ی فراتر  او حاصل    ی را 

توان به بینش خاص از  وسیله آن می ای است که به قوه قلبیه در وجود انسان قوه   . دارد ی م 

حقایق هستی نایل شد. پروردگار به انسان قلبیه عطا کرده تا با آن به بینشی در سطحی  

  ق ی با قلب حقا ،  شود حاصل می  ق ی فهم حقا  عقل اگر با  عالی از معرفت عقلی دست یابد.  

  کو ی »عدالت ن نظیر   یی ها گزاره رو  گردد. از این دریافت می   ی و حضور   ی به صورت شهود 

ی و مربوط به حوزه  عقل عمل   ات ی ه ی است« و »ظلم زشت و ناپسند است« از بد   ده ی و پسند 

 در ارتباط است. با رفتار انسان    ما ی مستق بایدها و نبایدها بوده و  

  به با رجوع    ی ه ی بد   قات ی انسان از تصورات و تصد   ی ر ی رپذ ی توجه داشت که تاث   د ی با 

خو  ا بوده  ممکن    ش ی اندرون  درک  مفهوم  ،  انسان   ی برا   م ی مفاه   ن ی و  هر  واسطه  بدون 

  دهد ی به خود راه نم   د ی ترد   چگاه ی ه   م ی مفاه   ن ی ا   انسان نسبت به لذا    . شود ی حاصل م   ی گر ی د 

خطا  ،  ی ه ی بد   م ی اگر در مفاه ندارد! روشن است    خطا راه   ی دسته از ادراکات انسان   ن ی ا   و در 

از خطا    راسته ی پ   ز ی ن   د ی آ   د ی پد   در انسان   ی ادراک   ن ی چن   ی که در پ   ی رفتار ،  راه نداشته باشد 

حاصل  یش  که بدون واسطه برا   ی ه ی بد   م ی دسته از مفاه   ن ی خواهد بود. از علم انسان به ا 

ی  از صفات لازمه نفس انسان   ی ه ی بد   م ی مفاه   . چرا که شود ی م   اد ی   ی با علم حضور   است 

علم    م ی مفاه   ن ی به ا   ش ی دا ی و نفس از آغاز پ ،  نگشته از آن جدا    چگاه ی ه محسوب شده که  

نفسان .  دارد  به حالات  و  به ذات خود  انسان  نوع علم حضور ،  خود   ی علم    است   ی از 
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قرار دارد و مراد از    ی علم حصول ،  ی در برابر علم حضور (.  221  : 1323،  ی زد ی مصباح  )  

  ازمند ی و درک انسان از آن ن   د ی آ   د ی انسان پد   ی برا ی  ذهن   م ی است که با واسطه مفاه   ی آن علم 

بودن    ر ی خطاناپذ   ل ی روشن است که دل (.  23:  1339،  ی محمد )   اشد ب استدلال    ا ی   ف ی تعر 

  ی ذهن   م ی مفاه   که چون   ی برخلاف علم حصول ؛  بودن آن است   واسطه ی ب ،  ی علم حضور 

م  قرار  ادراک  ا احتمال  ،  رد ی گ ی واسطه  مطابقت  عدم  و    ت ی واقع   ا ب   م ی مفاه   ن ی مطابقت 

. همانگونه که ملاحظه شد در هیچ کدام از  کند ی م   دا ی راه پ   و اختمال خطا در آن ،  ی خارج 

ماند و در واقع بدور از هر  عناصر فطری ساحت بینش مجالی برای جنسیت باقی نمی 

 همگی اصنافشان را در بردارد. ،  ها نوع تفکیکی میان انسان 

 بینش ساحت طبیعی عناصر . 2. 2

که  ،  بینشساحت  طبیعی  ساز  عناصر هویت  است  تشکیل  نیروهایی  در  بالقوه  امور 

زندگی   در طول  و  کرده  تنظیم  را  انسان  را  شخصیت  می آنها  فعلیت  این  به  رساند. 

های ادراکی عمده نیروهای ادراکی حسی هستند. آنگاه که انسان با اندام   طورنیروها به 

با محسوسات است خود در تماس   ادراکات احساس است. مانند  ،  مستقیم  این  نام 

ای را ببیند یا گوش وی صدایی را بشنود و... . اگر مطلبی از این  آنکه چشم او منظره

 راه فهمیده شود و بدان علم پیدا نماید نیز دانش حسی خواهد بود. 

را از آن جهت که هر  اگر ابزار علم فرد در حواس مادی منحصر نباشد و شناخت عقلی  

باز هم بینش او  ،  های حسی مبتنی باشد طور مستقیم یا غیر مستقیم بر داده مفهوم معقولی به 

از آنجا که منشأ این قوا در ساحت طبیعت نفس    اش منحصر خواهد بود. های حسی در داده 

دارای ساختار مادی  ،  ین ساحت ،  ی خود است عوامل و عناصر محیطی طبیع   بوده و متاثر از 

  طور گاه به   باشد. این عناصر می   عناصر و قوای آن متأثر از جهان مادی اطراف نیز ،  بوده 



 

 

 دوفصلنامه   ❖   144 6  ی اپ ی پ   ، شماره 1403  بهار و تابستان ،    اول شماره  ،  دوره جدید |        

شود. به  می نهادینه   درون انسان ،  و گاه با تاثیر از محیط زندگی اجتماعی و زیستی  تکوینی 

  ی رون ی ب   ط ی است که از مح   یی ها کنش ، طبیعی ساحت بینش مقصود از عوامل تر  بیانی دقیق 

انسان  ادراکات  مفاه   ی بر  و  گذاشته  تصد   ی تصور   م ی اثر  م   ی ق ی و  را شکل  ا دهد ی او    ن ی . 

اعم از موجودات    ست ی ز   ط ی از افراد اعم از خانواده و جامعه و مح   ی ا مجموعه ،  ها کنش 

،  انسان   و به دنبال آن ،  گذار بوده اثر   ی دستگاه ادراک   ی که بر رو   باشد ی م   رجاندار ی جاندار و غ 

 .  دهد ی را از خود بروز م   گفتار یا عمل( )   و رفتارها   ها از واکنش   ی ا مجموعه 

 حس و تجربه 

  د ی پد  یطی مح  یهاداشته و از کنش   طبیعیکه خاستگاه    یقیو تصد  یتصور  میمفاه 

 د: شواز آنها یاد می ، شامل تصورات و تصدیقات «ینظر  میبا عنوان »مفاه ، ندیآیم

  گر ی د   ی تصور   م ی است که از کنار هم قرار دادن مفاه   ی م ی مفاه   ی:تصورات نظر ـ  

است. بدین معنا که برای    ف ی تعر   ازمند ی ن   از آنها و فهم انسان    شود ی م   انسان شناخته   ی برا 

با شناخت   معلوم   د ی مجهول  تصورات  تحل ،  از  از  ترک   ل ی که  بد   ب ی و  و    ی ه ی تصورات 

انسان با کنار    (. 11:  1،  1323،  نا ی س ابن )   استفاده کرد ،  د ی آ ی م   د ی معلوم پد   ی تصورات نظر 

  آنها   ان ی آنها پرداخته و م   ل ی و تحل   ه ی تجز ،  ق ی به تطب   ی و نظر   ی ه ی هم قرار دادن تصورات بد 

(.  11:  1365،  ی طهران   ی ن ی حس )   . د کن ی برقرار م   ی سلب   ا ی   ی جاب ی نموده و حکم ا   جاد ی نسبت ا 

چون    یی بارش و باران گزارها ،  ابر ،  مانند آسمان   ی تصور   م ی کنار هم قرار گرفتن مفاه   مثلا 

 . د ی آ ی م   د ی پد   بارد« ی »از ابر باران م ،  ت« اس   ی »آسمان باران ،  است« ی  »آسمان ابر 

  ی تصور   م ی مفاه   ل ی و تحل   ب ی ترک ،  ه ی است که از تجز   ی م ی مفاه   : نیز ی نظر   قات ی تصد ـ  

روش  نیازمند    مجهول   ی نظر   قات ی (. شناخت تصد 11:  1،  1323،  نا ی س ابن )   د ی آ ی م   به دست 

  ل ی و تحل   ه ی به تجز ،  مجهول   ی ها شناخت گزاره   ی برا   این روش که در  ،  است استدلال  
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 شود.  پرداخته می ،  هستند   معلوم   ی نظر   ی و ه ی بد   ی ها از گزاره   ی ب ی ترک که  معلوم    ی ها گزاره  

از  ،  ی برای او آگاه   ش ی دا ی و پ  طبیعی انسان از عوامل   ی ر ی رپذ ی توجه داشت که تاث   د ی با 

را کنترل    ی اگر انسان بتواند کانال حواس ظاهر   لذا .  رد ی گ ی انجام م ی  رهگذر حواس ظاهر 

  رل د. مراد از کنت نمای کنترل    ی ف ی و ک   ی را از لحاظ کم   خواهد توانست تصورات خود   د ی نما 

  ن ی کنترل ا ،  ی ف ی و مراد از کنترل ک ،  بودن  اد ی از جهت کم و ز  ی تصور   م ی کنترل مفاه ، ی کم 

تصور    ک ی   بودن   ی منف   ا ی است. ملاک مثبت    ی منف   ا ی از جهت تصورات مثبت    م ی مفاه 

که انسان    ی تصور ،  است. به عنوان نمونه   ی انسان   عت ی آن با طب   ی عدم سازگار   ا ی   ی سازگار 

برخلاف تصور  ،  ست ی او سازگار ن   ی انسان   عت ی دارد با طب   ی گر ی کشتار انسان د   از صحنه 

 (. 584:  1322،  ملاصدرا )   است انسان سازگار    عت ی طب   رساندن به همنوع که با   ی ار ی 

ساز فطری مرتبه وجودی  عناصر فطری ساحت بینش با توجه به آنکه عناصر هویت 

نیروهای تدبیری روح  ،  گیرد که از فراتر از بعد طبیعی اوست از روح انسانی را دربرمی 

برعهده می امور طبیعی بدن مادی  ،  در بعد فطری   انسان  به عنوان نمونه    گیرند. فرد را 

در  ،  شود و در زمین منتشر می   یخته همانگونه که در عالم طبیعت رزق از آسمان فرو ر 

 شود.  ازل می رزق از آسمان فطرت به اعضا و جوارحِ طبیعت او ن   نیز وجود انسان  

تولد خالی از معارف بدیهی    است که هنگام ای  گونه به   ا ه رویکرد انسان در ایجاد بینش 

ه : » و نظری است  ُ اَخرَجَکُم منِ بطُُونِ اُمَّ دارای    . اما ( 78/ نحل )   « ئاً شی   لاتعَلمَونَ   اتکُِم والّل

کند که نفس  ایجاد می خویش  در نفس    ی معارف   و با کمک این قوا   قوایی است که به مرور 

حساس بالفعل  ان ابتدا  انس به عبارتی دیگر  د.  کن می   ه را دارای مراتب بینشی مربوط به آن قو 

. برخی در همین حالت  گردد می   عاقل بالقوه   و   متوهم بالفعل   سپس ،  است   و متوهم بالقوه 

از آن مرحله  برخی دیگر  کنند.  محدوده وَهم رشد عَرْضی می ی متوقف شده و تنها در  وهم 
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عمری را در براهین حصولی عقل نظری    و ،  شده   و شاهد بالقوه   ل عاقل بالفع ارتقا یافته و  

مفهوم معقول را به موجود  و    گذرانند. تنها تعداد کمی از آنها در جهاد اکبر پیروز شده می 

بنابراین با   . ( 315:  4، 1386، ی آمل  ی جواد )   شوند و شاهد بالفعل می ، کرده   مشهود تبدیل 

اما باید دانست این عوامل  ،  توجه به آنکه عناصر طبیعی دارای تمایزات جنسیتی است 

ناشی از تمایز ساختار فیزیکی این    کمیت و کیفیت ،  به تناسب شدت و ضعف ساز  هویت 

دو صنف است . نا گفته نماند تمایزات مربوط به این بخش منحصر در تفاوتهای صنفی  

بسته به ساختار فیزیکی  ،  جداگانه    طور زن و مرد نیست بلکه در درون هر صنف نیز به 

تواند تمایزاتی را به لحاظ جنسیت در زن و مرد  هر فرد وجود دارد در همین راستا نیزمی 

 ایجاد نماید. 

 گرایشی ساز  عناصر هویتنقش جنسیت در  .  3

تا  ، نهاده در نهاد انسان یکه خداوند به صورت فطراست  هاییرویاز جمله ن شیگرا

  جاد ی ا  در انسان  انجام اعمال  یگوناگون برا   هایزهیانگ  و،  عواطف ،  ال یام  واسطه آنبه 

نیروهای  .( 331:  1394،  یزد یمصباح  )  شود شناخته و    یدرستبه  هاش ی گرا  چنانچه 

قرب    ریبه مس  ت یدر نها ،  انسان  یفطر  یازها ید علاوه بر برآورده کردن ننشو  ت یترب

ساز (. ادراکات انسان در بعد گرایشیِ هویت 282: 1384، یهیفق) دی د رسنخواه  یاله

او را عهده دارد  معرفت ذومراتب    از   ایمرتبه ایجاد  ،  یشهر یک از قوا  عناصربا  او  

اعم از فطری و طبیعی( برخی نقش جذب  )  انسانی مربوط به این ساختاراست. قوای  

امّا هر چه ؛  کند. جذب و دفع در نوع موجودات هست می   و برخی نقش دفع را ایفا

گیرد. تری می شود و نام لطیف می   جذب و دفع در آن رقیق تر،  تر باشد موجود کامل 

،  همانند حقیقت وجود ،  و تمایلات وجودی و همچنین گریزها در انسان   هااین کشش 
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کند و دارای درجات ضعیف و شدید است. گاهی در حدّ شهوت و غضب ظهور می  

زمانی در اندازه ارادت و کراهت و هنگامی در مرتبه محبت و عداوت و بالاتر از آن  

یابد. قرآن کریم نیز این دو ساحت را گوشزد  ظهور می، در مرتبه والای تولی و تبری

»إذ  مانند:  ، کند. از سویی در آیاتی سخن از ساحت طبیعی و قوای آن به میان آمدهمی

از سویی دیگر در آیاتی چند ؛  ( 71ص/)   قالَ رَب کَ للِمَلائکِةَِ إنیّ خَالقٌِ بشََراً منِ طین«

یتهُُ ونفَخَتُ فیهِ منِ رُوحی فَقَعوا لهَُ سَاجِدین« نشئه فطری او را بیان می  دارد: »فإَذا سَوَّ

 (. این عناصر شامل: 29حجر/)

 ساماندهی امور معنوی و ایجاد فضائل اخلاقی    عناصر فطری گرایشی: ـ  

 ساماندهی امور مادی و عدم ایجاد رذائل اخلاقی   عناصر طبیعی گرایشی: ـ  

هم    صورت که این دو گرایش با یگدیگر در تعامل بوده و از هم منفک نیستند. بدین 

  7. امیرالمومنین همواره دستخوش تغییر است   و طبیعت ا و هم  ،  فطرت انسان ثابت است 

  وهَا : »إنَّ للِقُلوبِ شَهْوَةً وَ إِقباَلاً و إِدباَراً فَأتُ د ی فرما ی م   ش ی گرا ساز  عناصر هویت در توجه به  

  ی ها را رو دل ،  ( 193نهج البلاغه/حکمت )   « یَ منِ قبِلَِ شَهوَتهَِا و إِقبالهَِا فإَِنَّ القَلبَ إِذَا أُکرِهَ عَمِ 

  ی دارند و رو   ی که خواهش  د ی ها را آنگاه به کار وادار پس دل ،  است   ی آوردن و پشت کردن 

  ن ی از ا   ی است برخ   ی گفتن   . شود ی کور م   ی وادار   ی اگر دل را به اجبار به کار   را ی ز ،  ی آوردن 

،  احساسات و برخی همچون  ،  بوده   وان ی انسان و ح   میان مشترک  ،  ز ی را ها همچون غ ش ی گرا 

ی  مثبت و منف   ی ها ش ی اعم از گرا   شات ی مراد از گرا   . است مختص انسان    های ش ی از گرا 

منف های  یش گرا .  است  و  است   ش ی گرا ،  ی مثبت  انسان  وجود  در    ی منشأ   ا ی که  ،  متضاد 

  دارد   ی ماد   ی منشأ   ا ی و    دهد ی سوق م   ی دارد و انسان را به کمالات روحان   ی و معنو   ی روحان 

   . کشاند می   ی و ی و امور دن   ات ی ماد   ی که انسان را به سو   ( 97:  1391،  مقدم   ی قائم ) 
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هماهنگ  و  ،  و قرار گرفتهدر چارچوب عقلانیت ا ،  عقل  ا عرضه بر بی انسان  هاگرایش 

شهوت و   . به عنوان نمونهدنشومی کنترل و هدایت    با تمایلات و تنفرات قلب سلیم

را بر عهده  تمایلات انسان  و  دفع قوای طبیعی    وغضب در مرتبه نازل خود که جذب  

تعدیل شده و    -و بغضِ فطری الهی  ب یعنی ح -پیروی از قوای فطری    یا با،  دارند 

ضروری و  مفید  می  اموری  بروز  خود  از  جلوهیا  ؛  دهندرا  راست  و  حق  دادن با 

. کشانندفروتر از آن مییا انسان را به منطقه حیوانیت ، یش های نامشروع خوخواسته 

دو   گرایش این  دافعه دسته  و  انسان  یهاها  یا   فطری  تقویت  مختلفی  عوامل  با    که 

گردد. این دسته از عناصر هم به دور از هرگونه از می به خلقت او بشود  تضعیف می

  تحت لوای را    فطری  و تمایلات و تنفرات،  پیمودهمسیر فطرت را  ،  دخالت جنسیت 

. دهدآنها را به سوی منطقه حیوانیت خویش سوق می   یا بالعکس؛  کندآن تعدیل می 

این عناصر فطری   بردن  بکار  از زن و مرد در  اعم  انسان  آن است که عملکرد  مهم 

 ساز چگونه است.گرایشی هویت 

نه تنها ارتباطی با جنسیت انسان  ،  ا در این عناصر راهبری قو در  تعیین معیار  بنابراین  

فَأَقمِْ  : » امور فطری بر مبنای آیه فطرت .  ست او ماورای طبیعت  بلکه بر عهده بعد  ،  ندارد 

ِ ی وَجْهَكَ للِد   ِ   فطِْرَتَ فًا  ی نِ حَن ِ   الَّ ِ...«   لخَِلقِْ   لَ ی تبَدِْ   لَا   هَا یْ عَلَ   النَّاسَ   فَطَرَ   ی الَّت پس  ؛  ( 30روم/ )   الَّ

انسانها را بر  ،  است که خداوند   ی فطرت   ن ی خالص پروردگار کن! ا   ن یی خود را متوجّه آ   ی رو 

به دور    مردان   زنان و و در   نیست تبدیل پذیر  ،  « ست ی ن   ی اله   نش ی در آفر   ی دگرگون ؛  ده ی آن آفر 

گیری هویت انسانی الهی در هر  موجب شکل   و ،  شته وجود دا از هرگونه تفکیک جنسیتی  

ه ماورای طبیعت تعلق  که ب   اوست   نفس و جان اصل انسان  بدین معنا که  .  شود دو صنف می 
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محبت و کراهت را باید با معیارهای ماورای طبیعت که کاشف آنها عقل و نقل   پس ، دارد  

بر  . در این بین منشأ اتصاف روح انسان به فضیلت  ( 351:  ی آمل   ی جواد )   است ارزیابی کرد 

یتهُُ  :  خداوند متعال نیز بدان اشاره کرده است ،  است طبیعت  ماوراء گرایش به  عهده   »فَإذا سَوَّ

ان  ی پس هنگامی که کار آن را به پا ، ( 29/ حجر )  ونفََختُ فیهِ منِ رُوحی فَقَعوا لهَُ سَاجِدین« 

منشأ اتصاف  . اما  د ی اش کن دم همگی و بدون استثناء سجده ی دم و در او از روح خود دم ی رسان 

 . او خواهد بود میل به امور مادی و دنیایی  ،  ایل روح او به رذ 

همانند کارکرد آن در ساحت بینش    ساز انسان هویت   ساحت گرایش کارکرد قوای فطری  

یعنی نهان انسان  ؛  حنیف بودن که از امور گرایشی فطری بشر است است. به عنوان نمونه  

جو  روح انسان حق   بلکه ،  نسبت به حق و باطل نه بی رغبت است و نه به باطل گرایش دارد 

این مهم در قرآن امری تبدیل    . ( 202:  7،  ی آمل   ی جواد )   به سوی حق گرایش دارد است و تنها  

ِ الَّتی فَطَرَ الناّسَ عَلیَها لا تبَدیلَ    : است معرفی شده ناپذیر   »فَاقَمِ وَجهَکَ للِدّینِ حَنیفًا فطِرَتَ الّل

ن فطرتی است  ی ن خالص پروردگار کن ا ی روى خود را متوجه آئ   پس ،  ( 30روم/ )   « ... لخَِلقِ الّل 

  های فطری جذب و دفع .  ست ی نش خدا ن ی ده دگرگونى در آفر ی را بر آن آفر   که خداوند انسانها 

بینش   انسان  ایجاد می به دنبال  او  حب  ،  حب ذات   ی چون: های د. گرایش شو های شهودی 

،  خداجویی ،  دوستی جمال ،  خواهی کمال ،  فضیلت ،  عدالت ،  استقلال ،  آزادی ،  جاودانگی 

   . ( 324:  ی آمل   ی جواد )   ریشه فطری دارند ،  فناء فی الّل خداپرستی و حب 

 قلب 

 ساز انسان در دو دسته عقلی و قلبی قابل بررسی است: عناصر فطری ساحت گرایش هویت 

ی است  له امری وجودی و لطفی ا   خیر امور  ،  با توجه به این دسته   :قلبی   های گرایش ـ  

از  ی در نهاد انسان هست که  های اصیل گرایش   . است شده   آفریده بر اساس آن  که انسان  
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»مَن جاءَ باِلحَسَنةَِ  فرماید:  خداوند متعال نیز می   . گیرد نسانیش نشأت می محکمات تمایلات ا 

الِامّثِلهَا  یجُزی  فَلا  ی ئةَِ  باِلسَّ جاءَ  ومَن  اَمثالهِا  عَشرُ  ن ،  ( 160/ انعام )   « ... فَلهَُ  کی  ی هر کس کار 

.  ابد ی جز مانند آن جزا ن ،  اورد ی و هر کس کار بدى ب ،  خواهد داشت   پاداش   ده برابر آن ،  اورد ی ب 

اما  ؛  کند درک می   کذب و شر و بدی را   و یا ،  و خوبی   خیر ق و  صد بدین صورت که بینش  

و    خواهد نها فضیلت را می تنها پذیرای یک طرف خواهد بود. یعنی یا ت   گرایش به لحاظ  

آلودگی محیط جامعه  های فطری او منشأ  گرایش ،  حتی با وجود تربیت صحیح و عدم 

بر اثر تربیت نادرست در مسیر  یا  ،  ( 177:  1398،  ی آمل   ی جواد )   شد خواهد  ش  رفتارهای 

 است. حرکت در جهت شر تحمیلی    گیرد. این می فجور و شر و بدی قرار  

در  ،  ای فطری است ه قوه به جهت آنک نیز  ها  این دسته از گرایش   : عقل های  گرایش ـ  

های انسان که  یعنی جذب و دفع   . ها با فطرت نقش به سزایی دارد هماهنگی تمام گرایش 

محبت و عداوت ویا تولی و تبری بروز  ،  در مراتب مختلفی به شکل شهوت و غضب 

نقطه    . ( 324همان:  )   یابد می کند تحت تدبیر عقل در راستای گرایش به فضایل سامان  می 

اگر قوای اجرایی بعد گرایشی یعنی    کمال این بعد هویتی انسان همان عقلانیت اوست. 

آنگاه  ،  دست یافته انسان به عصمت  ،  کنند   تحت لوای عقل از او تبعیت ،  شهوت و غضب 

تولی و  کنند.  او را پیروی می هر تصمیمی گیرد شهوت و غضب نیز فرمان  براساس عقل  

 است.    گرایش   ساحت   دستاورد عناصر فطری جلوه و  همترین  تبری م 

  نظری های فطری که بحث از فرمانده قوای انگیزشی یعنی عقل  گرایش بنابراین در  

،  اراده   همچون:   مسائل اخلاقی در  مسائل اخلاقی و فضائل آنها مورد تدقیق است.  ،  است 

جنسیت بی تاثیر  ،  گردد می   باز   نظری ه به عقل  ک   ... و ،  توکل ،  صبر ،  تهذیب ،  ایمان ،  خلوص 

چراکه نیروها و    ترین مراتب آن است. ترین مراتب تا عالی در هر کدام یک از آنها از دانی 



 

 |     م ی قرآن کر   دگاه ی انسان از د   ساز ت ی هو   ی در عناصر درون   ت ی نقش جنس 

 

151 

بدون نگاه جنسیتی و  ،  ها قوای فطری از نگاه قرآن جنبه ثبوتی و اشتراکی در همه انسان  

ِ الَّت   طور مطلق دارد: »...فطِْرَتَ به  ِ ی ها لا تبَدْ یْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَ   ی الّل  ( 30روم/ )   ...« لَ لخَِلقِْ الّل

در این مرحله خود منفک از  ،  که موصوف به این مسائل اخلاقی است نیز  عقل عملی  

 .  مذکر است   هر گونه جنسیت و تفکیک بر اساس مونث یا 

تقاوتی میان زن و  ،  به لحاظ تاثیرپذیری از عقل نظری ،  عناصر فطری ساحت گرایش 

  گرایش و نه  ،  نه موجب ترفیع شان مردان است   گرایی ندارد. بدین معنا که این عقل مرد  

ها  اوست. خداوند متعال ملاک برخی در این نوع گرایش بر تنزل جایگاه    ی دلیل   زن   عاطفی 

ِ أَتقْاکُمْ   إِنَّ أَکرَْمَکُمْ عنِدَْ : »... داند می   را تنها تقوا  شما نزد    ن ی تر   ی گرام ،  ( 13/ حجرات )   ...« الّل

های  به اندیشه   انسان   همه کمالات . اما باید توجه داشت که  شماست   ن ی خداوند با تقواتر 

ن او  نظری   بلکه عقل عملی در کنار عقل نظری به تکامل خواهد رسید.  ،  یست وابسته 

فهمش همراه با رذائل اخلاقی باشد از رسیدن به    کند که اگر به خوبی درک می   انسان 

او را به تنهایی در تشخیص هویت    نظری توان بعد  می ماند. بنابراین ن می   کمال انسانی باز 

موجب  ،  خیال و وهم بر ساختار اندیشه ،  غلبه حس   متکامل و انسانی او معیار قرار داد. 

،  اش در ساختار هویتی  و وجهه کرامت را ،  شده علمی نظری و سیطره خرافات بر مبانی 

او    هویتی فرایند منجر به بی   و این ،  کرده دار  خدشه ،  به دور از هرگونه نفاوت جنسیتی 

ِ دنبال دارد: »وَ و سرگشتگی انسان را در هستی به  انحرافات    و ،  گشته  مْناَ بنَ   ...« آدَمَ   ی لقََدْ کرََّ

توجه به ندای فطرت و تقویت آن در    . م ی فرزندان آدم را کرامت داد   ن ی ق ی به ،  ( 70اسراء/ ) 

ی خواهد شد که هویت  ها آسیب   مانع از بروز ،  ی ساحت گرایش انسان راستای تعدیل قوا 

 دهد. او را تحت تاثیر قرار می 
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رآن کریم  سازی انسان دارد. قنقش موثری در هویت   ساحت گرایش   طبیعیعناصر  

رَب کَ للِمَلائکِةَِ  :  داردطبیعی و قوای آن    عناصرسخن از  ای از آیات  در دسته  »إذ قالَ 

طین« منِ  بشََراً  خَالقٌِ  بیپ  اى)،  ( 71ص/)  إنیّ  خاطر  به  که  یامبر(  را  هنگامی  اور 

آفر خواهم  گل  از  بشرى  من  همانا  گفت  ملائکه  به  عنصر  دیپروردگارت  این  اما   .

های مانع عمل به مقتضای فطرت و گرایش طبیعی بر اساس مقتضیاتی ممکن است  

بخش طبیعت ،  گرایش طبیعی انسان به سوی زمین است نحو که  ی گردد. بدین فطر

بیش از جاذبه ماورای    یابشر از آن آفریده شده و آنچه به طبیعت نزدیک است جاذبه 

نَ  یهَا الَّذِ ی  اأَ یَ فرماید: »میخداوند متعال  . چنانچه  ( 34:    34،  ی آمل  یجواد)  داردطبیعت  

ِ   یلَ لکَمُُ انفرُِوا فِ یآمَنوُا مَا لکَمُْ إِذَا قِ  ِ اثَّاقَلتْمُْ إِلیَ الْْرَْضِ أَرَضِ یسَب نْ یَ تمُ باِلحَْ یلِ الّل ا  یَ اةِ الد 

الحَْ  مَتاَعُ  الْْخِرَةِ فمََا  نْ یَ منَِ  الد  فِ یَ اةِ  ِ   یا  قَل   مان یکه ا یکسان  یا،  ( 38/ توبه)  لٌ«یالْْخِرَةِ إِلاَّ 

وقت  دیاآورده م  یچرا  گفته  شما  راه خدا  شودی به  برا)  در  کن  یو  ،  دیجهاد(حرکت 

  د؟پس یاشده   یراض  ایدن  ی به زندگ،  آخرت  یجاه ب   ایآ  د؟ یشوی م  ریگنیو زم  نیسنگ

دیگر فرمود:  ای  در آیه . یا  ست ین  یجز اندک،  برابر( آخرت)  در  ای دن  یزندگ  هبهر  دیبدان

« ِ ُ ل پس خداوند به آنان  ،  ( 70توبه/)  ظْلمُِونَ«یَ ظْلمَِهُمْ وَلکَِن کاَنوُا أَنفُسَهُمْ  یَ فمََا کاَنَ الّل

تعبیری از خودِ  ،  نند. پس ظلم به نفس کی ستم م  شیبلکه خودشان به خو،  ستم نکرد

طبیعی فرد است که حکایت از ستم و تجاوز خودِ حیوانی آدمی به خود طبیعی او 

نیاَ و فرماید: »مینیز    7امیرالمومنین  . ( 303  :   39،  یآمل  یجواد)  دارد الد  ابناءُ  الناّسُ 

هِ  جُلُ علی حب  ام  برای  ،  قه وافر به دنیا دارداگر انسان علا ،  ( 303،  حکمت )   «لایلُامُ الرَّ

نمی مادر خود سرزنش  از دوستی  هیچ فرزندی  اوست و  . شودآن است که فرزند 
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َ فرماید:  می ،  معرفی کرده  نسیانخداوند متعال در آیاتی این انسان را با قید    »نسَُوا الَّ

أَنفُْسَهُمْ« ن،  ( 19حشر/)  فَأَنسْاهُمْ  خدا  و  کردند  فراموش  را  آن یخدا  به  انز  خود   را 

کرد گرفتار  میفراموشی  دریافت  آیه  این  از  که  همانگونه  به  شود  .  نسبت  معرفت 

دا فطری  سابقه  به  دانسان    اما،  ردخداوند  آلودگی  اثر  آنر  دچار    طبیعت  را  خود 

 .( 83: یآمل یجواد) کندی از آن میفراموش

در هویت    است   اثیرگذار انسان ت در حیطه طبیعت    ساحت گرایش که   طبیعی عناصر  

روح  طبیعتی که در همه موجودات جامد و بی نقش اصلی نخواهند داشت.  یا مردانه  زنانه  

تواند  نمی ،  ای که در حیوانات و در بعد حیوانی انسان موجود دارد شود. غریزه یافت می 

منشا تمایز هویت انسانی باشد. بلکه بعد گرایشی که در انسان است و از ارکان هویت او  

های خود هرگز خالی  از گرایش ،  برخلاف گرایشات سایر موجودات ،  شود محسوب می 

 سوی مطلق گرایش دارد.  نبوده و به 

داند و بدن را که منشأ تمامی قوا  کریم حقیقت هر انسانی را روح او می قرآن همچنین  

داند.  ابزار آن می ،  نه تمام حقیقت انسان و نه جزئی از حقیقت او ،  و آثار طبیعی انسان است 

شود. مانند:  درک می ،  این مهم از آیاتی که استیفای کامل روح در هنگام مرگ را بیان داشته 

  ُ هْا المَْوْتَ  ی عَلَ   مْسِكُ الَّتیِ قَضیَ یُ تمَُتْ فیِ مَناَمهَِا  فَمَوْتهَِا وَ الَّتیِ لمَْ نَ  ی توََفیَّ الَْْنفُسَ حِ یَ »الّل

ی  إِنَّ فیِ ذَالكَِ لَا یُ وَ   سَمًّ انسان با  (.  42زمر/ )   تفََکَّرُون« یَ تٍ ل قوَْمٍ  یَ رْسِلُ الْْخُْرَى إِلیَ أَجَلٍ م 

همه  ،  ماند. فرشته مرگ رود و چیزی از حقیقت او در دنیا می مرگ به کلی از بین نمی 

شود. قرآن حقیقت  و همه حقیقت انسان وارد عالم برزخ می ،  حقیقت انسان را توفی کرده 

،  هر انسانی را روح او دانسته و بدن را نه تمام حقیقت انسان و نه جزئی از حقیقت او 

رود و نه چیزی از  می   داند. بنابراین انسان با مرگ نه به کلی از بین بلکه آن را ابزار وی می 
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همه حقیقت انسان را توفی کرده و همه  ،  حقیقت او در دنیا خواهد ماند. فرشته مرگ 

 شود.  حقیقت انسان وارد عالم برزخ می 

به دلیل مبداء قابلی    زن و مرد   بروز و ظهور امور فطری در عالم طبیعت در هر دو صنف   

را   تربیت و... ، تولد ، عفت ،  رفتارهای ماخوذ از حیا  تمایزاتی نظیر ، است آنها که ماده شیء 

که همگی در اثر تدبیر حیثیت فطری زنان بر قوای طبیعی آنان به صورت نماد هویت زنانه  

و در مردان بروز  ؛  زند در حیطه فردی و اجتماعی عالم طبیعت را برای آنان رقم می او  

و... وجود دارد. به بیانی دیگر در عنصر  ،  خردورزی ،  قوامیت ،  رفتارهای چون شجاعت 

یعنی  ؛  احساسات و عواطف زنان بر خردگرایی شان ترجیح دارد ،  طبیعی ساحت گرایش 

کمتری دارد. به این معنی که قوای بعد    تمایل به خردگرایی در زنان نسبت به مردان صبغه 

و  طبیعی   عواطف  مدیریت  و  آنهاست  طبیعی  تمایلات  دربردارنده  که  زنان  گرایشی 

برعهده دارد از قدرت طبیعی بالاتری برخوردار است و این با شأن انسانی  احساسات را  

از سویی دیگر خردگرایی به عنوان عنصر طبیعی گرایشی در مردان از    تناقض ندارد.   ان آن 

دار  عهده فطرت که تعدیل طبیعت را در نفس انسان  قوت بیشتری برخوردار است. اما  

  و عقل عملی در بعد انگیزه ،  قل نظری و قلب در بعد اندیشه دارای قوایی چون ع ،  است 

. این  است با هم    یعنی علم و عمل صالح ،  مال انسان در تقویت عقل نظری و عملی ک   است. 

های  توانمندی از همین روست    دارای قدرت هستند. ،  در کنار یکدیگر باشد دو هنگامی که  

نباید فراموش کرد که    البته .  برای زنان و مردان را شاهدیم گرایشی  طبیعی  متمایز در بعد  

د  طبیعی  قوای  دو صنف  تعدیل  هر  کمال و سعادت  ر  مرد  و  هویت سازی  زن  و  آنان 

مندی از قوای طبیعی در هر  صورت سنگینی بهره در غیر این   انسانیشان را به همراه دارد. 

نیرو ،  گروه  همه  خواهد گرفت. چرا که  شکل  ،  هویتی غیرانسانی و همخوان با غلبه آن 
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فهمش همراه    اگر   فهمد انسانی که خوب می و  ،  یست های نظری وابسته ن کمالات به اندیشه  

توان بعد علمی او  نمی   ماند. بنابراین می   با رذائل اخلاقی باشد از رسیدن به کمال انسانی باز 

   را به تنهایی در تشخیص هویت متکامل و انسانی او معیار قرار داد. 

 گیری نتیجه 

انسان و موثر   ل گرایشی اعم از طبیعی و فطری منشأ اوصاف و افعا قوای بینشی و  ـ  1

این شود.  انسان با براهین عقلی او تعدیل می قوای بینشی  آیند. در هویت به حساب می 

تعدیل ناشی از تسلط و تدبیر قوای فطری بینشی بر قوای بینشی طبیعی رخ خواهد داد. 

مندی از قوای فطری بینشی و عملکرد صحیح آنها تحت تعالیم و چنانچه فرایند بهره 

او را مستعد به ،  انسان گردد معارف وحیانی منجر به ساخت هویت انسانی الهی در  

تفکیک جنسیتی میان زنان جای هیچگونه  ،  د. در این فرایند دار هی می ل کمالات خلیفه ال 

را در عموم استغراقی تمام اصناف انسانها    طور. چرا که فطرت الهی به و مردان نیست 

و طبیعیات ،  داده فطریات هر فرد ارکان هستی او را تشکیل    گیرد. به بیانی دیگر بر می 

زن . پس هر کدام از امور بینشی و گرایشی چنانچه به فطرت  هستندوی فرع بر رکن او  

یا    هویت زنانه   بنابراینرا تشکیل خواهند داد.    آنان سازی  بازگردد رکن هویت   و مرد 

 . ست آنها   بر مبنای فطرت یا مرد هستی زن  و  ،  مردانه 

گونه  هیچ   در ساحت کمال عقلانیت فطری جای   در نظام تدبیر انسان    فطری قوای  ـ  2

تر از کمال عقلی به فراخور میزان  در مراتب پایین   . گرچه گذارد نمی را باقی    مادی تمایز  

ی  های ممکن است منجر به تمایزات و تفاوت ،  تسلط قوای فطری بینشی بر دیگر قوای آن 

ابزاری شناختی    های ت فاو تمایزات طبیعی ناشی از ت با  ،  شناخت در منطقه طبیعت گردد.  

 کند. خودنمایی می ،  و مرد   در صنف زن 
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اما در امور  ،  است   فطری گونه تغییر و تبدیلی در امور  بدون هیچ   بینش   ساحت ـ  3

زن و مرد به دور از  رامت انسانی  نادیده گرفتن ک   است. تغییر و تبدیل    چار طبیعی بینشی د 

تواند منجر به از دست دادن مقامات معرفتی در  می از سویی  ،  هرگونه تفاوت جنسیتی 

را دچار غلبه قوای طبیعی    یشان از سویی دیگر ا ،  آنان را فراهم کند های فطری  حیطه بینش 

سیطره  موجب  ،  خیال و وهم بر ساختار اندیشه ،  . غلبه حس دارد شناختی بر هستی خود  

،  کرده خدشه دار   شان و وجهه کرامت را در ساختار هویتی ، شده خرافات بر مبانی علمی 

 تگی در هستی خواهد شد. و سرگش انحرافات    و ،  آنان   هویتی فرایند منجر به بی   و این 
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